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کلام حضرت علی )ع( بصیرت در 
بصیــرت در لغــت بــه معنــای: عبــرت، ثبــات در دیــن، حجــت و اســتبصار در چیــزی، 
گــواه، و همچنیــن بــه معنــای عقیــده قلبــی و یقیــن می‌باشــد.  علــم و خبــره، زیرکــی و 
کبــر دهخــدا، لغت‌نامــه، ج ۱، ص  )احمــد الغیومــی، المصبــاح المنیــر، ص ۵۰ و علــی ا
۱۲۴ و احمــد عطــار عبدالغفــور، صحــاح ، ج ۲، ص ۵۹۱ و ۵۹۲ و محمــد مرتضــی 

زبیــدی، تــاج العــروس، ج ۱، ص ۲۰۹ ـ ۶ ۱۹.( 
بصیــر بــر دو وجــه قابــل اســتعمال اســت: ۱. مــدرک شــیءٍ مُبصَــر ۲. عالم)ابی‌هــال 

عســکری، الفــروق اللغویــه، ص ۶۴ و ۶۵ .(
کفــر بــه ســوی بصیــرت ایمــان  ابــن اعرابــی می‌گویــد: ابصرالرجــل: یعنــی زمانی‌کــه از 
ج شــد در این‌جــا بصیــرت را بــه ایمــان نســبت می-دهنــد. )ابــن منظــور، لســان  خــار

العــرب، ج ۴، ص ۶۶ ـ ۶۴ .( 
کــه در نتیجــه اســتضائه از چــراغ  بصیــرت در اصطــاح، روشــنایی و نــور خاصــی اســت 
وحــی و امامــت در عمــق جــان انســان پدیــد می‌آیــد و چــراغ وحــی و امــام مقدمــه‌ چــراغ 

بصیــرت در عمــق وجــود انســانند.
آنــان در  اشــخاص فاقــد بصیــرت، فاقــد حیــات انســانی هســتند؛ چــون اندیشــه 
تاریکــی اســت و حقیقــت را نمی‌بیننــد و بــه همیــن دلیــل راه رشــد و ســعادت را هــم 
نمی‌شناســند. )محمــد محمــدی ری‌شــهری، مبانــی شــناخت، ص ۴۱۷ ـ ۴۰۹.( 
کــه فاقــد  کســانی  کــه چــراغ بصیــرت را در جــان دارنــد و  کســانی  کریــم در مــورد  قــرآن 

ایــن چراغنــد؛ مقایســه‌ای دارد.
کمــن مثلــه فــی  ــه نــوراً یمشــی بــه فــی النــاس  کان میتــاً فأحیینــاه و جعلنــا ل )أو مــن 
کــه  کســی  کانــوا یعملــون؛ آیــا  کذلــک زیّــن للکافریــن مــا  ج منهــا  الظلمــات لیــس بخــار
گردانیدیــم و بــرای او نــوری پدیــد آوردیــم تــا در پرتــو آن،  مــرده ]دل[ بــود و زنــده‌اش 
گرفتــار در تاریکی‌هاســت و از  گویــی  کــه  کســی اســت  در میــان مــردم راه بــرود، چــون 
ــت  ــد زین ــام می‌دادن ــه انج ــران آن‌چ کاف ــرای  ــه ب ــت؟ این‌گون ــی نیس ــرون آمدن آن بی

داده شــده اســت.( )انعــام ۶: ۱۲۲.( 
ــه محــور همــه افعــال انســان می‌باشــد  ک اهمیــت بصیــرت از آن‌جــا روشــن می‌شــود 
و عکــس العمل‌هــای متفــاوت افــراد بــر طبــق آن شــکل می‌گیــرد و ارزش و اعتبــار 
کل امــرئ مــا یحســن؛ هرکــس آن‌قــدر  انســان وابســته بــه نــوع بینــش اوســت. )قــدر 
کــه شــناخت‌های او می‌باشــد،  کــه می‌دانــد( و مهم‌تــر از معیــار ارزش انســان  مــی‌ارزد 
کــه چــه شــناختی بــرای انســان ســودمندتر و ضروری‌تــر  معیــار ارزش شناخت‌هاســت 

اســت. )محمــد محمــدی ری‌شــهری، مبانــی خداشناســی، ج ۲، ص ۶ و ۷.( 
کــه از منظــر حضــرت علــی)ع( بــه ایــن موضــوع بنگریــم  مــا در ایــن مقالــه برآنیــم 
ــراغ  ــرت را چ ــی آن حض ــات نوران کلم ــرت؛  ــع بصی ــل و مناب ــا عوام ــنایی ب ــن آش و ضم

راهمــان ســازیم.

عوامل و زمینه‌های بصیرت
۱. تقــوا و یــاد حــق؛ از مهم‌تریــن عوامــل ایجــاد بینــش صحیــح، تقــوا می‌باشــد. و 
کــه بــرای اعمــال و رفتارهــای خــود،  کمــال انســان ایــن اســت  اولیــن شــرط در مســیر 
کنتــرل  معیــار و ضابطــه‌ای در اختیــار داشــته باشــد و هواهــای نفســانی را تحــت 

ــرد. بگی
چنان‌که حضرت علی)ع( می‌فرمایند:

حمــة  تقطــع  وبالتقــوی  ألا   ... عزیــز  دارحصــن  التقــوی  أن  عبــادالله،  )اعلمــوا، 
کــه تقــوا، دژی محکــم و شکســت ناپذیــر  الخطایــا...؛ ای بنــدگان خــدا! بدانیــد 
گناهــان را می‌تــوان بریــد...(  گاه باشــید ]کــه[ بــا پرهیــزکاری، ریشــه‌های  اســت... آ

 ).۲۹۲ ص  خطبــه۱۵۷،  دشــتی،  محمــد  ترجمــه  )نهج‌البلاغــه، 

ــوی  ــد ســدی محکــم جل کنــد، بای ــداوم پیــدا  ــرای این‌کــه روشــنی چــراغ بصیــرت ت ب
کــه می‌توانــد  کشــیده شــود، و تقــوا همــان ســد نیرومنــدی اســت  طوفــان هــوس 

کنــد. طغیــان هــوس را در انســان مهــار 
ــم  ــوی الله دواء داء قلوبک ــان التق ــد: )ف ــر می‌فرماین ــای دیگ ــن)ع( در ج امیرالمؤمنی
ــا تقــوا و تــرس از خــدا، داروی بیماری‌هــای دل‌هــا،  و بصــر عمــی أفئدتکــم...؛ همان

روشــنایی قلب‌هــا و ... اســت.( )نهج‌البلاغــه، خطبــه ۱۹۸، ص ۴۱۴.( 
کــه بــا آن دو  امــام ســجاد)ع( می‌فرماینــد: بــرای بنــده، چهــار چشــم اســت: دو چشــم 
کــه بــا آن دو امــر آخرتــش را می‌بینــد، پــس  امــر دیــن و دنیایــش را می‌بینــد و دو چشــم 
کــرد، دو چشــم قلبــش را بــاز می‌کنــد  چنانچــه خداونــد متعــال خیــر را بــه بنــده‌ای اراده 
کــرد،  ســپس بــا آن دو غیــب را می‌بینــد و چنانچــه خداونــد بــه بنــده، غیــر آن را اراده 
قلبــش را بــا آن‌چــه در آن اســت، تــرک می‌کنــد. )هاشــمی خویــی، منهــاج البراعــة، ج 

۱۰، ص ۲۷۷ ـ ۲۷۵.( 
ــاری‌اش دهــد، چــراغ هدایــت در قلبــش  ــا نفــس ی کــه خداونــد او را در پیــکار ب کســی 
روشــن شــده و دشــواری‌ها بــر او آســان می‌شــود. چنان‌کــه حضــرت)ع( می‌فرماینــد 
)... إن مــن أحــب عبــادالله الیــه عبــداً أعانــه الله علــی نفســه، فاستشــعر الحــزن و 
ــه ...  ــازل ب ــاح الهــدی فــی قلبــه وأعدالقــری لیومــه الن تجلبــب الخــوف؛ فزهــر مصب
نظــر فأبصــر و ذکــر فاســتکثر...؛ ای بنــدگان خــدا! همانــا بهتریــن و محبوب‌تریــن 
کــه خــدا او را در پیــکار بــا نفــس یــاری داده اســت، آن  بنــده نــزد خــدا، بنــده‌ای اســت 
کــه جامــه زیریــن او انــدوه و لبــاس روییــن او تــرس از خداســت، چــراغ هدایــت  کــس 
در قلبــش روشــن شــده و وســایل لازم بــرای روزی او فراهــم آمــده ... همــواره بــه یــاد 
خــدا بــوده و اعمــال نیکــو، فــراوان انجــام داده اســت...( )نهج‌البلاغــه، خطبــه ۸۷ 

، ص ۱۴۶.( 
یــاد خداونــد موجــب آبــادی قلب‌هاســت، چنان‌کــه دومیــن وصیــت امــام)ع( بــه 

فرزندشــان، ذکــر و یــاد حــق می‌باشــد.
کــه در بیابان‌هــا، راه را بــه مــردم  کســانی تشــبیه فرموده‌انــد  امــام)ع( اهــل ذکــر را بــه 
کــه خداونــد اســت، راهنمایــی  نشــان می‌دهنــد. زیــرا انســان‌ها را بــه ســوی حقیقــت 
اندیشــه‌  بــه  کــه  بــوده  بندگانــی  دوره،  هــر  در  خداونــد  بــرای  پیوســته  می‌کننــد. 
آنــان الهــام می‌کــرده و در وادی خردهایشــان بــا آنــان ســخن می‌گفتــه اســت. )... 
فاســتصحبوا بنــور یقظــه فــی الابصــار والاســماع والافئــدة...؛ اینــان بــه نــور بیــداری، در 
دل‌هــا و چشــم‌ها و گوش‌هــا نــور می‌افشــانند. اینــان پرده‌ آن جهان را از جلوی چشــم 
کــه مــردم نمی‌بیننــد و  ــا ایشــان چیزهایــی را می‌بیننــد  گوی مــردم دنیــا برداشــته‌اند. 
ح نهج‌البلاغــه، ج  کــه دیگــران نمی‌شــنوند.( )ابــن میثــم، شــر می‌شــنوند آن‌چــه را 

۴، ص ۱۳۲ ـ ۱۲۲.( 
والای  مقــام  بــه  را  انســان  کــه  اســت  خویشــتن  ســاخت  و  شــناخت  تقــوا  نتیجــه 
کــه بایــد  محبوبیــت می‌رســاند و در ایــن دنیــا بــا بینایــی نافــذ می‌نگــرد و راهــی را 
کــه  ــا بینایــی شایســته تشــخیص داده، مشــعل‌های فــروزان الهــی را  کنــد، ب ســپری 
ســر راهــش نصــب شــده، شــناخته و ناهمواری‌هــا و فــرو رفتــن در فــراز و نشــیب‌های 
ح نهج‌البلاغــه، ج ۱۳، ص  راهــش را پشــت ســر می‌گــذارد. )محمدتقــی جعفــری، شــر

ـ ۱۰.(   ۳۳
کــه موجــب بصیــرت انســان می‌گــردد  ۲. نفــی وابســتگی‌های مــادی؛ یکــی از عواملــی 
کنــد. حدیــث قدســی بــه ایــن  کــه وابســتگی‌های مــادی را از خــود دور  ایــن اســت 
مطلــب اشــاره دارد )یــا دنیــا! اخدمــی مــن خدمنــی و اتعبــی مــن تبعــک؛ ای دنیــا! بــه 
کــه دنبــال تــو می‌آیــد را  کســی  کــن و  کــه بــه مــن خدمــت می‌کنــد، خدمــت  کســی 
کاشــانی، تنبیــه الغافلیــن و تذکــرة العارفیــن، ج ۱، ص ۴۲۳  کــن!( )فتــح الله  خســته 

و ۴۲۴.( 
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ــدارد. ــرت ن ــدارد، بصی ــر ن ــه فک ک ــی  کس
نیــز می‌فرماینــد: فاتعظــوا بالعبــر النوافــع واعتبــروا بــالای الســواطع؛ ای بنــدگان خــدا! 
گیریــد و از آیــات روشــن در عبــرت فــرو  از آن‌چــه عبــرت‌آور و منفعــت بخــش اســت پنــد 

ح نهج‌البلاغــه، ج ۱۳، ص ۲۲۳ و ۲۲۴.( رویــد. )محمدتقــی جعفــری، شــر

منابع بینش
کاری اســت  ۱. عقــل؛ یکــی از منابــع بینــش انســان، عقــل می‌باشــد. تفکــر و اندیشــه، 
کــه در نظــام آفرینــش بــر عهــده عقــل نهــاده شــده اســت. مــراد از عقــل در این‌جــا عقلــی 
کــه بتوانــد راه ســعادت خویــش  کــه ایــن مقــدار شــناخت برایــش حاصــل شــود  اســت 
ک مــن عقلــک مــا اوضــح  کفــا را تشــخیص دهــد، چنان‌کــه حضــرت)ع( می‌فرماینــد: 
کــه راه گمراهــی را از رســتگاری  لــک ســبیل غیــک مــن رشــدک؛ عقــل تــو را کفایــت کنــد 
ک بعقلــک؛  نشــانت دهــد. و همچنیــن می‌فرماینــد: والعقــل حســام قاطــع و قاتــل هــوا
و عقــل شمشــیری اســت بــرّان و هــوای نفــس خویــش را بــا شمشــیر عقــل بکــش. 

)میــزان الحکمــة، ج ۷، ص ۷۳۰ و ۷۳۱.( 
ــره؛  ــن نظ ــره حس ــال فک ــن ط ــد: م ــی می‌فرماین ــرت معرف ــل بصی ــر را عام ــام)ع( فک ام
هرکــس فکــرش طولانــی شــود، بینایــی او نیکــو می‌شــود. )ســیدجلال الدیــن محــدث، 

ح غــرر و درر، ج ۵ ، ص ۱۵۵.(  شــر
کــرم)ص(  ا پیامبــر  ویژگی‌هــای  بیــان  ضمــن  علــی)ع(  امــام  دانایــی؛  و  علــم   .۲
کــه از شــناخت عمقــی بی‌بهره‌انــد و شــناخت آنــان از هســتی،  می‌فرماینــد: مردمــی 
گاهــی و  ناآ بــه  کــه  بــه عنــوان بیمارانــی هســتند  بــه محسوســات اســت  منحصــر 
کــرم۹)ص( بــه عنــوان طبیــب خبیــر و متخصــص  ســرگردانی مبتــا هســتند. رســول ا

گاهــی بیــرون مــی‌آورد. کــه خــود بــه ســراغ بیمــاران مــی‌رود و آنــان را از ناآ اســت 
امــام)ع( در مــورد ایــن افــراد می‌فرماینــد: مــن قلــوب عمــی و آذان صــمّ والســنة بکــم 
کــر و زبــان جانشــان لال  گــوش قلبشــان  کوردلــی مبتــا هســتند و  کــه بــه  افــرادی 
کــه منبــع شــناخت‌های عقلــی و قلبــی آنــان مســدود  شــده اســت، بیمارانــی هســتند 
ایشــان در  لــذا  و  از شــناخت عمــق هســتی محروم‌انــد  اســت؛ بدیــن جهــت  شــده 
ــاد  ــم یقدحــوا بزن ــم یســتضیؤا بأضــواء الحکمــة ول گــروه می‌فرماینــد: ل توصیــف ایــن 
کالانعــام الســائمة والصخــور القاســیة؛ بنی‌امیــه بــا نــور  العلــوم الثاقبــة فهــم فــی ذلــک 
حکمــت، جــان و دل خــود را روشــن نســاخته، و بــا شــعله‌های فــروزان دانــش، قلــب 
خــود را نورانــی نکرده‌انــد، چونــان چهارپایــان صحرایــی و ســنگ‌های ســخت و نفــوذ 

ناپذیرنــد. )نهج‌البلاغــه، خطبــه ۱۰۸، ص ۲۰۰.( 
کســانی  امــام علــی)ع( دانایــی را عامــل بینایــی معرفــی می‌فرماینــد: ایــن دانایــان 
کــه بــا چشــم عقــل بــه هســتی می‌نگرنــد و نگاهشــان از ایــن جهــان محســوس  هســتند 
کــه  عبــور می‌کنــد و بــه جهــان نامحســوس می‌رســد و در نتیجــه همــراه و هم‌خانــه‌ای 
ایــن راه بــه آن منتهــی می‌شــود را می‌بیننــد. )نهج‌البلاغــه،  خطبــه ۱۳۳، ص ۲۵۰.( 
کتــاب الله بیــن اظهرکــم ناطــق لایعیالســانه و بیــت لاتهــدم ارکانــه  کریــم؛ و  3. قــرآن 
کتــاب الله تبصــرون بــه و تنطقــون بــه و تســمعون بــه و ینطــق  و عــز لاتهــزم اعوانــه. 
بعضــه ببعــض و یشــهد بعضــه علــی بعــض ولایختلــف فــی الله، ولایخالــف بصاحبــه 
ــه هیــچ‌گاه زبانــش  ک ــان شــما ســخنگویی اســت  ــرآن، در می کتــاب خــدا؛ ق عــن الله؛ 
کــه بــا  گویاســت؛ ایــن قــرآن اســت  کنــد و خســته نمی‌شــود و همــواره  از حق‌گویــی، 
آن می‌توانیــد راه حــق را بنگریــد و بــا آن ســخن بگوییــد و بــه وســیله‌ آن بشــنوید. 
بعــض قــرآن از بعضــی دیگــر ســخن می‌گویــد و برخــی بــر برخــی دیگــر گواهــی می‌دهــد. 
آیاتــش در شناســاندن خــدا اختلافــی نداشــته و کســی را کــه همراهــش شــد، از خــدا جدا 

نمی‌ســازد.
کــه می‌فرماینــد: تبصــرون بــه یعنــی به وســیله‌ قــرآن می‌بینید،  ایــن فــراز کلام حضــرت 

ــه  ک ــمرند  ــور می‌ش ک ــان‌های  ــات انس ــا را از صف ــه دنی ــش ب گرای ــز  ــر)ع( نی ــرت امی حض
گرفتــار دنیــا نمی‌شــود  کــه بصیــر اســت،  چیــزی ورای دنیــا نمی‌بیننــد، ولــی شــخصی 
و از دنیــا توشــه بــر مــی‌دارد )و انمــا الدنیــا منتهــی بصــر الأعمــی ولا یبصــر عمّــا وراءهــا 
شــیئاً، والبصیــر ینفذهــا بصــره و یعلــم أنّ الــدار وراءهــا. فالبصیــر منهــا شــاخص، 
والأعمــی إلیهــا شــاخص والبصیــر منهــا متــرود والأعمــی لهــا متــزود؛ و همانا دنیــا نهایت 
گاه نگاهــش از  کــه آن ســوی دنیــا را نمی‌نگرنــد، امــا انســان آ کــوردلان اســت  دیــدگاه 
گاه  کــرده، از پــسِ آن، ســرای جاویــدان آخــرت را می‌بینــد، پــس انســان آ دنیــا عبــور 
کــوردل تمــام توجهــش دنیاســت. بینــا از دنیــا زاد و  بــه دنیــا دل نمی‌بنــدد و انســان 
کــه غــرض حضــرت، تنفیــر  توشــه می‌گیــرد و نابینــا بــرای دنیــا توشــه فراهــم می‌کنــد.( 
کــه نظــرش را بــه ســوی دنیــا کوتــاه کنــد. )خویــی، منهاج  از دنیــا و توبیــخ کســی اســت 

البراعــة، ج ۸ ، ص ۳۱۳ ـ ۳۱۰.( 
حضــرت در ایــن فــراز، بــه زیبایــی تفــاوت ایــن دو را بیــان می‌فرماینــد. اســتفاده از 
ــا را  ــی« انته ــدا و »ال ــن« ابت ــه »مِ ک ــند  ــم می‌باش ــل ه ــه مقاب ک ــی«  ــن« و »ال ــات »مِ کلم

نشــان می‌دهنــد، بــه وضــوح نشــانگر اختــاف ایــن دو صنــف اســت.
کــوچ نمــوده و دنیــا را بــه منزلــه راه رســیدن بــه وطــن و  شــخص بصیــر از ایــن منــزل 
مکانــش می‌دانــد. شــخص فاقــد بصیــرت بــه دنیــا ناظــر اســت. زیــرا او بعــد از آن‌کــه 
کــه این‌جــا قــرارگاه اســت و نظــرش را  گمــان می‌کنــد  در ایــن دنیــا چیــزی را شــناخت، 

مصــروف آن می‌کنــد. )خویــی، منهــاج البراعــة، ج ۸ ، ص ۳۱۳ ـ ۳۱۰.( 
ــر دو وجــه  کــه نــگاه بــه دنیــا ب حضــرت علــی)ع( در جــای دیگــری بیــان می‌فرماینــد 

متصــور می‌شــود:
که در این هنگام باز دارنده‌ یاد حق است. ۱. خود دنیا مطلوب بالذات باشد 

کــه  ۲. غــرض از نــگاه بــه دنیــا، بصیــرت یافتــن و هدایــت یافتــن توســط آن باشــد 
چنیــن نگاهــی بســیار مطلــوب می‌باشــد.

پــس مقصــود حضــرت، خــود جهــان طبیعــت بــا قواعــد و شــگفتی‌هایش نمی‌باشــد، 
بلکــه مقصــود ارتبــاط حیــات طبیعــی محــض انســانی بــا رویــه محسوســی از عالــم 
طبیعــت اســت و لــذا می‌فرماینــد: ... مــن أبصــر بهــا بصّرتــه و مــن أبصــر إلیهــا أعمتــه؛ 
کــه  کــس  گاهــی ‌بخشــد و بــه آن  کــه بــا چشــم بصیــرت بــه آن بنگــرد، او را آ کســی   ...

کوردلــش می‌کنــد. )نهج‌البلاغــه، خطبــه ۸۲ ، ص ۱۲۸.(  چشــم بــه دنیــا دوزد، 
کــه انســان را بــه بینــش صحیــح  ۳. بهره‌گیــری از ابــزار شــناخت؛ یکــی از عواملــی 
گرفتــه  کــه بــه ایــن منظــور در اختیــار او قــرار  کــه از وســایلی  می‌رســاند، ایــن اســت 

کنــد. اســت، بــه خوبــی اســتفاده 
هــر امــری بــرای خــود وســایل خاصــی نیــاز دارد. وســایل مــورد نیــاز بینایــی، شــنیدن 
ســپس اندیشــیدن، نگریســتن و آن‌گاه بینــش یافتــن، عبــرت گرفتــن و قــدم برداشــتن 

در راه‌هــای روشــن اســت.
حضرت، این بهره‌گیری را وسیله بینایی معرفی می‌فرمایند:

گــر  قــد بصّرتــم إن أبصرتــم، و قــد هدیتــم إن اهتدیتــم وأســمعتم إن اســتمعتم؛ ا
گــر هدایــت می‌طلبیــد  چشــم بینــا داشــته باشــید، حقیقــت را نشــانتان داده‌انــد، ا
گوشــتان خوانده‌انــد.  گــوش شــنوا داریــد، حــق را بــه  گــر  کردنــد، ا شــما را هدایــت 

 ).  ۶۶۵ ص   ،۱۵۷ حکمــت  )نهج‌البلاغــه، 
۴. عبــرت؛ الفکــر مــرآة صافیــة والاعتبــار منــذر ناصــح؛ اندیشــه، آینــه‌ا‌ شــفاف و عبرت از 

حــوادث و بیــم دهنــده‌ا‌ خیراندیــش اســت. )نهج‌البلاغه، حکمــت ۳۶۵، ص ۷۱۵.( 
اعتبــار یعنــی تأثــر از آن‌چــه انســان از تحــولات و عواقــب در جوامــع بشــری می‌بینــد. 
کــه از اعصــار تاریــخ جلوتــر بوده‌انــد و خــواه در آن‌چــه حاضــر اســت و  کســانی  خــواه 

روزهــا و ماه‌هایــش بــر او می‌گــذرد. )خویــی، منهــاج البراعــة، ج ۲۱، ص ۴۴۶.( 
کــه اعتبــار نمی‌کنــد، فکــر نــدارد و  کــه فــردی  حضــرت در جــای دیگــر اشــاره دارنــد 
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ــا  ــر حکمــت اســت و وجــه شــباهت قــرآن ب کــه قــرآن مشــتمل ب ــه ایــن اســت  اشــاره ب
کــه در  کتــاب و حکمت‌هــا و موعظه‌هایــی  کــه نادانــان بــه وســیله‌  حکمــت ایــن اســت 
آن اســت بــه مقاصــد و مصالــح دنیــا و آخــرت خــود راهنمایــی و بینــا می‌شــوند. کســانی 
گام بــر می‌دارنــد، از راه حــق بیــرون نمی‌بــرد و از رســانیدن  کــه در ســایه انــوار آن  را 
ح نهج‌البلاغــه، ج ۳، ص  آن‌هــا بــه مقصــد اصلــی تخلــف نمــی‌ورزد. )ابــن میثــم، شــر

۲۹۳ ـ ۲۸۸.(
گمــراه نمی‌کنــد  کــه  حضــرت)ع( در جــای دیگــری، قــرآن را هــادی معرفــی می‌فرماینــد 

کــه از قــرآن در امــور مــدد بگیریــد. و ســفارش می‌فرماینــد 
لایضــل،  الــذی  والهــادی  لایغــش،  الــذی  الناصــح  هــو  القــرآن  هــذا  أن  اعلمــوا  و 
گاه  ــذی لایکذب....واتهمــوا علیــه آراءکــم واستغشــوا فیــه أهواءکــم؛ آ والمحــدث ال
کننــده‌ای  کــه نمی‌فریبــد، و هدایــت  باشــید! همانــا ایــن قــرآن پنــد دهنــده‌ای اســت 
کــه هرگــز دروغ نمی‌گویــد.... و رأی  گمــراه نمی‌ســازد، و ســخن‌گویی اســت  کــه  اســت 
ــا قــرآن نادرســت  کنیــد، و خواســته‌های خــود را ب ــر قــرآن متّهــم  و نظــر خــود را در براب

بشــمارید. )نهج‌البلاغــه، خطبــه ۱۷۶، ص ۳۳۴ ـ ۳۳۲.( 
کریــم را این‌گونــه معرفــی می‌فرماینــد: ارســله علــی  و در بخشــی از سخنانشــان قــرآن 
حیــن فتــرة مــن الرســل و طــول هجعــة مــن الأمــم، وانتقــاض مــن المبــرم، فجاءهــم 
بتصدیــق الــذی بیــن یدیــه، والنّــور المقتــدی بــه، ذلــک القــرآن فاســتنطقوه، ولــن 
ینطــق، ولکــن أخبرکــم عنــه، ألا إنّ فیــه علــم مایأتــی، والحدیث عن الماضــی، و دواء 
کــه پیامبــران  دائکــم، و نظــم مابینکــم؛ خداونــد پیامبــر)ص( را هنگامــی فرســتاد 
حضــور نداشــتند و امت‌هــا در خــواب غفلــت بودنــد، و رشــته‌های دوســتی و انســانیت 
کتاب‌هــای  کــه  گسســته بــود. پــس پیامبــر)ص( بــه میــان خلــق آمــد در حالــی  از هــم 
کــه همــه بایــد  کــرد، و بــا نــوری هدایت‌گــر انســان‌ها شــد  پیامبــران پیشــین را تصدیــق 

کریــم اســت. از آن اطاعــت نماینــد، و آن نــور، قــرآن 
کــه هرگــز ســخن نمی‌گویــد، امّــا مــن شــما را از  گویــد،  از قــرآن بخواهیــد تــا ســخن 
گذشــته  کــه در قــرآن علــم آینــده و حدیــث روزگاران  معــارف آن خبــر می‌دهــم، بدانیــد 
اســت، شــفا دهنــده دردهــای شــما، و ســامان دهنــده امــور فــردی و اجتماعــی شــما 

اســت. )نهج‌البلاغــه، خطبــه ۱۵۸، ص ۲۹۴.( 
قــرآن کریــم، همــه چیــز مربــوط به هدایــت را دارد و لذا حضــرت)ع( توصیه می‌فرمایند 
کــه بــه وســیله قــرآن خواســته‌های خــود را از خــدا بخواهیــد و بــا درســتی قــرآن بــه خــدا 

روی آورید.
گذشــتگان؛ حضــرت امیــر)ع( انســان‌ها را بــه عبرت‌گیــری  ۴. تاریــخ و سرگذشــت 
گذشــتگان دعــوت می‌فرماینــد و آثــار آنــان را مایــه عبــرت  از تاریــخ و توجــه بــه آثــار 
می‌شــمرند: ...وکل حــی فیهــا إلــی فنــاء، أولیــس لکــم فــی آثــار الاولیــن مزدجــرٌ، و فــی 
کنتــم تعقلــون! أولَــم تــروا إلــی الماضیــن منکــم  آبائکــم الماضیــن تبصــرة و معتبــر. إن 
ــی الخلــف الباقیــن لایبقــون! أولســتم تــرون أهــل الدنیــا یصبحــون و  لایرجعــون، وإل
یمســون علــی أحــوالٍ شــتّی: ...فمیّــت یبکــی و آخــر یعــزّی، وصریــع مبتلــی، و عائــد 
یعــود، و آخــر بنفســه یجــود، و طالــب للدنیــا والمــوت یطلبــه، و غافــل ولیــس بمغفــول 
ــده‌ای  ــود زن ــر موج ــی؛ ... و ه ــی الباق ــا یمض ــن) م ــی (الماضی ــر الماض ــی أث ــه، و عل عن
کــه بــر جــا مانــده شــما  گذشــتگان  بــه ســوی مــرگ مــی‌رود. آیــا نشــانه‌هایی در زندگــی 
گاهــی  گــر خردمندیــد آیــا در زندگانــی پدرانتــان آ را از دنیــا پرســتی بــاز نمــی‌دارد؟ و ا
و  نمی‌گردنــد؟  بــاز  شــما  گذشــتگان  کــه  نمی‌بینیــد  مگــر  نیســت؟  عبرت‌آمــوزی  و 
گذشــت شــب  کــه در  ــد  ــا را نمی‌نگری فرزنــدان شــما باقــی نمی‌ماننــد؟ مگــر مــردم دنی
گونــی دارنــد: یکــی می‌میــرد و بــر او می‌گرینــد، و دیگــری باقیمانــده  گونا و روز حــالات 
بــه او تســلیت می‌گوینــد، یکــی دیگــر بــر بســتر بیمــاری افتــاده دیگــری بــه عیــادت او 
کنــدن اســت، و دنیــا طلبــی در جســتجوی دنیاســت  می‌آیــد، و دیگــری در حــال جــان 
کــه مــرگ او را فرامــوش نکــرده اســت، و  کــه مــرگ او را در می‌ابــد، و غفلــت زده‌ای 

گذشــتگان را می‌پوینــد... )نهج‌البلاغــه، خطبــه ۹۹، ص ۱۸۴.(  آینــدگان نیــز راه 
ــا  ــه دنی ک ــد  گیرن ــد  ــد و پن ــه بنگرن ــر این‌ک ایــن خطــاب حضــرت)ع( هشــداری اســت ب
پایــدار نیســت و شایســتگی دوام و بقــا را نــدارد و مــردم را در تمــام حــالات از دنیــا 
پرهیــز می‌دهنــد هــر چنــد رهایــی از آن را دوســت نداشــته باشــند، و ایــن از بزرگ‌تریــن 
گزیــر اســت از آن جــدا شــود، بــه تدریــج  کــه نا کــه انســان محبوبــی را  مصلحت‌هاســت 
کنــد. )ابــن میثــم، نهج‌البلاغــه، خطبــه  کــرده و نفــس خــود را بــه ایــن امــر رام  رهــا 

۲۲۱، ص ۴۴۸.( 
حضــرت)ع( بعــد از خوانــدن ســوره تکاثــر می‌فرماینــد: یــا لــه مرامــاً مــا أبعــده! و زوراً مــا 
ع آبائهم یفخرون!  أغفلــه وخطــراً مــا أفظعه، لقد اســتخلوا منهــم أیّ مدّکر... أفبمصــار
ام بعدیــد الهلکــی یتکاثــرون! ... ولأن یکونــوا عبــراً أحــق مــن أن یکونــوا مفتخــراً ولأن 
یهبطــوا بهــم جنــاب ذلّــة، أحجــی مــن أن یقومــوا بهــم مقــام عــزّة! لقــد نظــروا إلیهــم 
بأبصــار العشــوة وضربــوا منهــم فــی غمــرة جهالة ...؛ شــگفتا! چــه مقصد بســیار دوری! 
کــه جــای  کار دشــوار و مرگ‌بــاری! پنداشــتند  کننــدگان بی‌خبــری! و چــه  و چــه زیــارت 
ــدران  ــای پ گوره ــه  ــا ب ــد... آی ــه عبرت‌ان ــخت مای ــه س ک ــا  ــت، آن‌ه ــی اس ــردگان خال م
کام مــرگ فــرو رفته‌انــد؟ ... آن‌هــا  کــه در  ــه تعــداد فراوانــی  ــا ب خویــش می‌نازنــد؟ و ی
گــر بــا مشــاهده وضــع آنــان بــه فروتنــی  مایــه عبــرت باشــند ســزاوارتر اســت تــا تفاخــر! ا
روی آورنــد، عاقلانه‌تــر اســت تــا آنــان را وســیله فخــر فروشــی قــرار دهنــد! امــا بدان‌هــا 
کوته‌بینــی در امــواج نادانــی فــرو رفتنــد... )ابــن  کم‌ســو نگریســتند و بــا  بــا دیده‌هــای 

میثــم، نهج‌البلاغــه، خطبــه ۲۲۱، ص ۴۴۸.( 
دلیــل  همیــن  بــه  و  کردنــد  نــگاه  مریــض  دیده‌هــای  بــا  کــه  افــرادی  حضــرت)ع( 

می‌فرماینــد. ســرزنش  را  مانــد،  مخفــی  آنــان  بــر  معایبشــان 
أی مدّکــر ایــن فــراز از عبــارت، بــرای اهــل بصیــرت بــه بهتریــن وجــه مایــه عبــرت و پنــد 
کــه آن‌هــا بــه چــه چیــز  گرفتــن می‌باشــد، زیــرا ســؤال حکایــت از امــر عجیبــی می‌کنــد 

افتخــار و مباهــات می‌کننــد.
از دیــدن گورهــای مــردگان، بایــد انســان متواضــع شــود و بــه خــواری خــود پــی ببرد که 

لازمــه‌ آن، کوچکــی در برابــر عــزت و ارجمنــدی خداوند اســت.
کلمــه‌ »أبصــار« بــه »عشــوه« اضافــه شــده اســت. زیــرا میــان آن‌هــا مناســبتی وجــود دارد 
گاهــی و جهــل نســبت بــه  کــه پــرده ناآ کــه آنــان بــا دیده‌هــای دلشــان  و چنیــن اســت 
کورکورانــه و  گرفتــه بــوده بــه آن‌هــا می‌نگرنــد، و در ایــن راه  احــوال مــردگان آن را فــرا 

ح نهج‌البلاغــه، ج ۴، ص ۱۱۳ ـ ۱۰۵.(  گاهانــه ســیر می‌کننــد. )شــر ناآ
حضــرت امیــر)ع( در وصیــت خــود بــه امــام حســن)ع( می‌فرماینــد: نــکات حســاس و 
کــن تــا از تجــارب گذشــتگان بهــره‌ ببــری  آموزنــده و ارزنــده‌ تاریخــی را بــر قلبــت عرضــه 
گویــا در آینــده نزدیــک، تــو نیــز ماننــد یکــی از آنــان  کــه  و آن‌چنــان بیندیــش و بپنــدار 
کــه  کــرده و بــه دیــار غربــت ســفر می‌کننــد. بیندیــش  کــه دوســتانت را رهــا  خواهــی بــود 

کنــی! ) نهج‌البلاغــه، نامــه‌ ۳۱.(  بایــد چــه 
تاریــخ جــزء علــوم آلــی اســت و شــناخت آن بــه منظــور بهره‌گیــری از نــکات حســاس 
آن مطلــوب می‌باشــد و حضــرت)ع( نیــز مــردم را بــه دقــت و تفکــر در آن وا مــی‌دارد 
ــاز شــدن چشــم باطــن و ایجــاد دیــدی واقعــی و نگرشــی  کــه خــود ایــن امــر موجــب ب
صحیــح بــه زندگــی می‌شــود. )عبــدالله جــوادی آملــی، حکمــت علــوی، ص ۱۴۳( 

بصیرت از نظر رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی ،حضرت آیت الله خامنه‌ای
کــه رهبــر حکیــم و فرزانــه انقــاب اســامی ،حضــرت آیــت الله  یکــی از موضوعاتــی 
کیــد داشــتند، مفهــوم »بصیــرت« و ضــرورت  خامنــه ای در چنــد ســال اخیــر بــه آن تأ
برخــورداری و بهــره منــدی از آن در عرصــه هــای سیاســی و اجتماعــی بــوده اســت 
ــوان  ــه عن ــن عرص ــرورت در ای ــرت و ض ــود بصی ــامی را نب ــه اس ــی جامع ــکل اصل و مش
کــه  گفــت دلیــل همــه انحرافــات سیاســی و اعتقــادی  نمــوده انــد. بــه جــرأت مــی تــوان 
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تــا کنــون ملــت هــا بــا آن روبــرو بــوده انــد و بعضــا بــه نابــودی و انحطــاط آنان نیــز منجر 
گیــری هــای بــدون بصیــرت بــوده اســت.  گیــری هــا و موضــع  شــده، رفتارهــا، تصمیــم 
کســب آن و نقــش جایــگاه  در ایــن مقالــه دربــاره مفهــوم بصیــرت، موانــع و راه هــای 

ولایــت در عبــور از فتنــه هــا و بصیــرت دهــی پرداختــه شــده اســت.
کــه بصیــرت بــر آن اســتوار  کــه مهم‌تریــن مبانــی یــا اصولــی  پرســش اصلــی ایــن اســت 
ــات و  ــا بهره‌گیــری از آی ــه ب ــه ایــن ســؤال، در ایــن مقال ــرای پاســخ ب کدامنــد؟ ب اســت‌ 
روایــات و به‌ویــژه بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی حضــرت آیــت اللّه خامنــه‌ای 

ــود. ــه می‌ش گرفت ــره  ــی، به ــیوه توصیفی‌تحلیل ــه‌ ش ب

واژه شناسی
کــه بصیــرت از واژه‌هــای قرآنــی اســت، مــروری بــر آیــات مشــتمل بــر ایــن واژه‌ و  از آنجــا 

هم‌خانواده‌هــای آن، مــا را در فهــم بهتــر از معنــای بصیــرت یــاری می‌کنــد.
۱. معنای لغوی بصیرت

کنــد: ۱ . بینــش، بینایــی؛ ۲. روشــن  فرهنــگ معین»بصیــرت« را چنیــن معنــا مــی 
بینــی ۳. دانایــی، ۴. زیرکــی، هوشــیاری ۵. یقیــن؛ ۶. حجــت روشــن، برهــان قاطــع

۲. معنای اصطلاحی بصیرت
بدیهــی اســت منظــور از » بصیــرت « دیــدن بــا چشــم نیســت؛ بلکــه نوعــی بینــش 
کــه در رفتارهــای فــردی، اجتماعــی ، فرهنگــی،  عمیــق دربــارة حــق و حقیقــت اســت 
سیاســی و... بــروز و نمــود دارد وموجــب مــی شــود انســان در همــۀ عرصــه هــا، بــه ویــژه 

عرصــۀ اجتماعــی سیاســی، رفتــاری همســو باحــق داشــته باشــد.
کریــم، مشــتقات »بصــر« ۱۴۸بــار و واژه »بصیــرت« دوبــار تکــرار شــده اســت.  در قــرآن 
بــه طــور کلــی واژه »بصــر« درمتــون اســامی، گاه دربــاره بینایــی ظاهری و حــس، و گاه 

کار مــی رود. دربــاره بینایــی باطنــی و عقلــی بــه 
گفــت معــادل واژه  کــه مــی تــوان  در قــرآن و روایــات اســامی، واژه هایــی وجــود دارنــد 

بصیــرت انــد و یــا بــه آن بســیار نزدیــک هســتند.
۱- یقظه : یقظه )بیداری( بصیرت یافتن است

۲- نور :
کننده حق از باطل ۳- فرقان : نیروی جدا 

همچنیــن در بســیاری از روایــات، واژه هــای دیگــری همچــون: عقــل ، معرفــت ،علــم 
کار رفتــه انــد. و حکمــت، نیــز در معنــای بصیــرت بــه 

ح موانــع بصیــرت  کریــم بــرای شناســاندن مفهــوم بصیــرت، طــر شــیوه دیگــر قــرآن 
اســت، خداونــد در ایــن زمینــه از مثــال هــای ملمــوس اســتفاده می‌کنــد؛ مثــال هایــی 
کنّه«)یعنــی  همچون»غشــاوه« در آیــه »و علــی أبصارهــم غشــاوة«)بقره)۲(:۷( و »ا
کنّــة أن یفقهــوه و فــی آذانهــم  پــرده( ،»وقر«)یعنــی پنبــه( در آیــه »...علــی قلوبهــم أ
و قرا«)کهــف)۱۸(:۵۷( و»ســدّ« در آیــه »و جعلنــا مــن بیــن أیدیهــم ســدّا و مــن خلفهــم 
قلــوب  علــی  أم  القــرآن  یتدبّــرون  »أفــا  آیــه  در  »قفــل«  و  )یــس)۳۶(:۹(  ســدّا...« 
أقفالها«)محمــد)۴۷(:۲۳-۲۴( و »ختم«)یعنــی مهــر( در آیــه »ختــم اللّه علــی قلوبهم 

و علــی ســمعهم«)بقره)۲(:۷(.
در مجمــوع بــا بهره‌گیــری از بخــش دیگــری از آیات،مفهــوم بصیــرت را در معانــی زیــر 

ــرد: ک ــوان دســته‌بندی  می‌ت
کات قبلی؛ ۱-چشم درون،عقل،فهم و ادرا

۲-نور؛ »و ما یستوی الأعمی و البصیر و لا الظّلمات و لا النّور«)فاطر)۳۵(:۲۰-۱۹(.
کــه بــا توجــه بــه ایــن آیــات ثابــت می‌شــوند: »قــد  گاهــی  ۳-دلایــل روشــن،علم و آ
جاءکــم بصآئــر مــن رّبّکــم فمــن أبصــر فلنفســه و مــن عمــی فعلیها«)انعــام)۶(:۱۰۴( و  
»هــذا بصآئــر مــن رّبّکــم و هــدی و رحمــة لّقــوم یؤمنون«)اعــراف)۷(:۲۰۳( و »و لقــد 

آتینــا موســی الکتــاب مــن بعــد مــا أهلکنــا القــرون الأولــی بصائــر للنّــاس و هــدی‌ و رحمــة 
ــص)۲۸(:۴۳(. ــم یتذکّرون«)قص لّعلّه

کامــل؛ »قــل هــذه ســبیلی أدعــو إلــی اللّه علــی بصیــرة أنــا و مــن  ۴-یقیــن و اطمینــان 
اتّبعنی«)یوســف)۱۲(:۱۰۸(.

معاذیــره«  ألقــی  لــو  و  بصیــرة  نفســه  علــی  الإنســان  »بــل  گاه؛  خــودآ و  ۵-شــاهد 
.۱۵-۱۴ قیامــت)۷۵(: 

مفهوم بصیرت
بصیــرت دانایــی صــرف نیســت بلکــه دانایــی همــراه بــا بــاور وایمــان اســت از ایــن رو 
کــه علــم همــواره مقــرون بــاور قلبــی نبــوده و  موجــب هدایــت و حرکــت اســت در حالــی 

در نتیجــه لزومــا مایــه عمــل بــه مقتضیاتــش نیســت.
بصیــرت موجــب هدایــت بــوده انســان را از غفلت بیدار می کند انســان بصیر به کمک 
گمراهــی و فریــب خــوردن در امــور و موضعگیــری غافلانــه و حســاب  ایــن قــوه از خطــر 
کــه در هنــگام فتنــه هــا و مواقــف  نشــده در امــان اســت بصیــرت ماننــد ســپری اســت 
کــه زره و  ک انســان را مصــون و محفــوظ نگــه مــی دارد. شــاید از ایــن روســت  خطرنــا
لباس محافظ جنگی را بصیرت نامیده اند چون انســان را از شمشــیرها و ضربه های 
کنــد. بنابرایــن  ۱-بصیرت،علــم یقینــی اســت؛ علمــی  نابهنــگام و غافلانــه حفــظ مــی 
گویــی‌ انســان،بدون واســطه،حقیقت  کــه  کــه بــاور انســان را به‌گونــه‌ای شــکل دهــد 
کــه بــه انســان در شــناخت حقایــق  کــرده و می‌بینــد. ۲-نیرویــی نهانــی اســت  را درک 
کند)جمعــی از نویســندگان،۱۳۸۵،ج ۱۷۲:۲ و  کمــک  تــا عمــق وجــود یــا باطــن آن‌ 

فرهنــگ معیــن(.
و  عمیــق  گاهی،شــناخت  آ معنــای  بــه  بصیــرت  گفــت:  می‌تــوان  مجمــوع  در 
کــه بــه انســان، توانایــی  اطمینان‌بخــش و علمــی یقینــی و به‌منزلــه نــوری اســت 
کــه راه حــق را از باطــل  درک حقایــق و پشــت‌پرده حــوادث را می‌دهــد؛ به‌گونــه‌ای 
ــه ســامت عبــور می‌کنــد. ــه وضــوح تشــخیص می‌دهــد و از بحــران هــا و فتنه‌هــا ب ب
کــه چشــم دل او بــه نــور الهی روشــن گشــته، از  بــر ایــن مبنــا، انســان بصیــر کســی اســت 
حــواس ظاهــری خــود بــه بهتریــن وجــه اســتفاده می‌نمایــد. چنیــن انســانی، مانعــی در 
گــوش و پیــش روی خــود نــدارد؛ اهــل اندیشــه و تدبّــر اســت و بــا دلایــل  برابــر چشــم و 

روشــن و یقیــن و اطمینــان ســخن می‌گویــد.
کرد: از مهم‌ترین ویژگی‌های بصیرت، می‌توان به این موارد اشاره 

۱. بصیرت، مربوط به قلب و ذات و جان انسان است؛
۲. بصیرت، معرفت بدون اجمال و ابهام است؛

۳. بصیرت، آرامش دهنده قلب است؛
۴. بصیرت، روشنایی و نور خاص است.

ایمــان بــه خــدا و اعتقــاد بــه وحــی و نبــوت و امامــت، نــوری در عمــق جــان پدیــد 
کــه ایــن پرتوافکنــی و نورافشــانی همــان بصیــرت اســت. دیــده بصیــرت، در  مــی‌آورد 
کــه  ک باطنــی موجــود در باطــن انســان اســت  واقــع همــان شــعور فطــری مرمــوز و ادرا
قــدرت تشــخیص نیــک و بــد، خیــر و شــر و حــق و باطــل را دارد و او را بــه آینده‌نگــری 

ــد. ــوت می‌کن ــل، دع ــدن از باط گزی ــق و دوری  ــروی از ح و پی

 اهمیت و جایگاه بصیرت
کــه حــق  گــون بشــری، بــا شــرایطی روبــه رو شــده انــد  گونا گــذر تاریــخ، جامعــه هــای  در 
و باطــل درهــم آمیختــه بــود و مــردم دچــار فتنــه هــای بــزرگ شــده بــود؛ فتنــه هایــی 
ــه  ــن حادث ــز از ای ــامی نی ــع اس ــود. جوام ــق ب ــیر ح ــردم از مس ــراف م ــدش انح ــه پیام ک
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مصــون نماندنــد. دشــمنان اســام بــا آمیختــن حــق و باطــل و ایجــاد شــک و شــبهه در 
کــه اهــداف شــوم خــود را بــا دور دل هــا، در پــی آن بودنــد 

کمــال و بــه تــاراج بــردن فکــر و فرهنــگ اصیــل  ســاختن جوامــع اســامی از مســیر 
گــران  کــه فتنــه  گوینــد؛ چرا کننــد. فضــای فتنــه را فضــای شــبهه مــی  اســامی، عملــی 
گــران  در ایــن فضــا، باطــل را شــبیه بــه حــق، جلــوه مــی دهنــد. قــرآن کریــم ترفنــد فتنــه 
کــه در قلــب هایشــان انحــراف هســت، بــه دنبــال  کنــد: ... امــا آنهــا  را چنیــن بیــان مــی 
گمــراه ســازند( و تفســیر )نادرســتی(  کننــد )و مــردم را  متشــابهات انــد تــا فتنــه انگیــزی 
کــه تفســیر آنهــا را جــز خداونــد و راســخان در علــم  بــرای آن مــی طلبنــد، در حالــی 

نمی‌داننــد. )آل عمــران( 
ــان  ــا، چن ــرایط و فضاه ــت از ش ــن‌بینی و درک درس ــرت، روش ــگاه بصی ــت و جای اهمی
کــرم)ص( و پیروانــش را داشــتن  کریــم یکــی از ویژگی‌هــای پیامبــر ا کــه قــرآن  اســت 
دْعُــوا إِلَــی الله عَلــی‏ 

َ
کردارهــا می‌دانــد: »قُــلْ هــذِهِ سَــبیلی أ بینــش صحیــح در رفتارهــا و 

کامــل،  نَــا وَ مَــنِ اتّبَعَنــی؛ بگــو ایــن راه مــن اســت. مــن و پیروانــم بــا بصیــرت 
َ
بَصیــرَةٍ أ

همــه مــردم را بــه ســوی خــدا دعــوت می‌کنیــم«.
ــد  ــه خداون ــم ب ــن و پیروان ــوت م ــو: دع ــوده: »بگ ــرش فرم ــه پیامب ــد ب ــه خداون از اینک
کامــل اســت«، معلــوم می‌شــود در انتخــاب مســیر زندگــی،  یگانــه بــا بینــش و بصیــرت 
کــه بصیــرت لازم را داشــته  کســی  »بصیــرت و بینــش« در اولیــن درجــه قــراردارد و 

ــت. ــد رف ــتباه نخواه ــیر را اش ــود، مس ــای غبارآل ــه و فضاه ــای فتن ــد، در روزه باش
کــه رهبــر و پیشــوای جامعــه بایــد بصیــرت،  همچنیــن از ایــن آیــه اســتفاده مــی شــود 
گاهــی کافــی داشــته باشــد، در غیــر ایــن صــورت، دعــوت او بــه ســوی »حــق«  بینــش و آ

نخواهــد بــود.
کــه شــخص بــا آن نــور می‌توانــد در میــان  در واقــع بصیــرت و بینــش، نــور درونــی اســت 
کــه راه را از چــاه و  کنــد. ایــن انســان بــا بصیــرت اســت  مــردم، ســالم و ســازنده زندگــی 
گرفتــن اطلاعــات و داده‌هــا،  حقیقــت را از امــر غیــر حقیقــی بــاز می‌شناســد و بــا در نظــر 
گزینشــی برتــر و بهتــر دارد، و در ارائــه رأی و نظــر، تصمیــم صحیــح و درســت را اتخــاذ 
کــه بصیــرت نداشــته باشــد،  می‌کنــد. در ایــن زمینــه امــام علــی)ع( می‌فرمایــد: »کســی 

رأی او نادرســت و بــی‌ارزش اســت«.
ــان  ــال انس ــه اعم ــور هم ــرت، مح ــه بصی ک ــود  ــن می‌ش ــا روش ــرت از آنج ــت بصی اهمی
اســت و عکس‌العمل‌هــای متفــاوت انســان بــر اســاس بینــش و بصیــرت او شــکل 

می‌گیــرد و ارزش و اعتبــار انســان، وابســته بــه نــوع بینــش اوســت.
گفــت: بصیــرت در صورتــی حاصــل می‌شــود  بــا توجــه بــه مطالــب فــوق، می‌تــوان 
ــا عبــرت هــا، قواعــد و  ــا دقــت باشــد و ب ــر و دیــدن، همــراه ب کــه شــنیدن، همــراه تفکّ
ســنت‌های الهــی تطبیــق و ســنجیده شــود. در ایــن شــرایط راه از بیراهــه شــناخته 

فتنه‌هــا. هنــگام  در  به‌ویــژه  می‌شــود؛ 

هدف بصیرت
کلــی  بــا توجــه بــه معنــای بصیــرت در ایــن نوشــتار )بصیــرت در امــور اجتماعــی( هــدف 
از بصیــرت، شــناخت و شناســاندن حــق و حقیقــت اســت تــا در ســایۀ بصیــرت و روشــن 
کــه جامعــه  دلــی، جامعــه رو بــه تکامــل و ســعادت پیــش بــرود و شــرایطی فراهــم آیــد 
اســامی در مســیر حــق قــرار گیــرد، بــه کمــال نهایــی برســد و زمینــه ســاز حکومــت عــدل 

الهــی شــود.

کسب بصیرت موانع 
ــردد  گ ــع از بصیــرت یافتــن وی مــی  گرایــش هــا در وجــود انســان مان برخــی از امــور و 
گرفتــه و چشــم  بگونــه ایکــه بــا وجــود یقیــن بــه حقانیــت موضوعــی، آن را نادیــده 
بصیــرت خــود را نســبت بــه آن فــرو مــی بنــدد کــه در اینجــا بــه دو مورد اشــاره مــی کنیم؛ 

اول دل بســتگی بــه دنیــا: حضــرت علــی)ع( در ایــن خصــوص مــی فرمایــد : انّ الدّنیــا 
ــر  ــن ابص ــه، و م ــا و اتت ــد عنه ــن قع ــه، و م ــاعاها فاتت ــن س ــن، م ــلّ فت ــن، و مح دار مح
کســی  کــه دنیــا خانــه محنــت هاســت، و جایــگاه فتنــه هاســت،  الیهــا اعمتــه؛ بدرســتی 
کــه بــه دنبالــش نباشــد را ، بــا او بنیکوئــی  کســی  کنــد؛ و  کــش  کنــد آن را هلا کــه طلــب 
کورگردانــد او را ) چشــم بصیــرت را از او  کنــد بســوی آن،  کــه نظــر  کنــد؛ و هــر  همراهــی 

ح آقــا جمــال الدیــن خوانســاری بــر غــرر الحکــم ج ۲ ص ۶۳۷ (. گیــرد( )شــر مــی 

گرفتــار شــدن بــه شــهوات و لــذت هــا: مقــام معظــم  کســب بصیــرت  دومیــن مانــع 
رهبــری در ســخنرانی هــای مکــرر خــود نســبت بــه تهاجــم فرهنگــی هشــدار داده و در 
کــردن ایــران  یکــی از ایــن ســخنرانی هــا فرمــوده انــد : سیاســت امــروز سیاســت اندلســی 
کــه وقتــی جامعــه ای مشــغول  اســت. )مقــام معظــم رهبــری، ۶ فروردیــن ۱۳۸۱( چــرا 
و گرفتــار شــهوات شــد دیگــر بصیــرت خــود را نســبت بــه مســائل پیرامونــی از دســت می 

کفــار نمایــد . کشــور را تقدیــم  دهــد و همچــون اندلــس ممکــن اســت 

کسب بصیرت  راه های عملی 
شــناخت حقیقــت ولایــت و ولــی امــر زمانــه خــود، داشــتن فکــر و اندیشــه و تجزیــه 
ــان و  ــت ایم ــته، رعای ــان وارس ــروی از عالم ــور، پی ــی در ام ــائل، دوراندیش ــل مس تحلی
گــون، ذکــر و یــاد الهــی و پیمــودن مســیر  گونا گرفتــن از مســائل  تقــوای الهــی، عبــرت 

ــت. ــرت اس ــب اصی کس ــی  ــای عمل ــرت از راه ه ــل بصی اه
رهبــر معظــم انقــاب در اهمیــت بصیــرت در زندگــی روزمــره مــردم نیــز مــی فرماینــد: در 
کــرد. جوان‌‌هــا  زندگــیِ پیچیــده ‌اجتماعــیِ امــروز، بــدون بصیــرت نمــی شــود حرکــت 
کننــد، بیندیشــند، بصیــرت خودشــان را افزایــش بدهنــد. معلمــان روحانــی،  بایــد فکــر 
ــوزوی،  ــگاهی و ح ــگ، از دانش ــواد و فرهن ــل س ــا از اه ــه م ــود در جامع ــدان موج متعه
بایــد بــه مســئله بصیــرت اهمیــت بدهنــد؛ بصیــرت در هــدف، بصیــرت در وســیله، 
ــع راه، بصیــرت در شــناخت  بصیــرت در شــناخت دشــمن، بصیــرت در شــناخت موان
راه‌‌هــای جلوگیــری از ایــن موانــع و برداشــتن ایــن موانــع؛ ایــن بصیــرت ‌هــا لازم اســت. 
کــی طرفیــد، ابــزار لازم را بــا خودتــان  وقتــی بصیــرت بــود، آن وقــت شــما مــی دانیــد بــا 

برمــی داریــد.
ــا ضــرورت وجــود  مقــام معظــم رهبــری در جمــع مــردم چالــوس و نوشــهر در ارتبــاط ب
بصیــرت مــی فرماینــد: »بصیــرت قطب‌نمــای حرکــت صحیــح در اوضــاع اجتماعــی 
و  نداشــت  را  قطب‌نمــا  ایــن  کســی  گــر  ا کــه  گونــه‌ای  بــه  اســت  امــروز  پیچیــده 
گــر  گهــان خــود را در محاصــره دشــمن ببینــد. ا نقشــه‌خوانی بلــد نبــود ممکــن اســت نا
ــد  گمــراه شــود و در راه ب ــا نیــت خــوب ممکــن اســت  بصیــرت نباشــد، انســان حتــی ب
کردیــم و قــدر  گــر امــروز ســخنان رهبــری را فهمیدیــم و عمــل  قــدم بگــذارد.« بنابرایــن ا

کــرده ایــم. کــه بصیــرت پیــدا  گفــت  ــوان  ولایــت را دانســتیم، آنوقــت مــی ت

جایگاه بصیرت در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی
قبــل از ورود بــه بحــث مبانــی بصیــرت از دیــدگاه حضــرت آیــت اللّه خامنــه‌ای، نگاهــی 
بــه‌ جایــگاه ایــن مفهــوم، فایده‌هــای بصیــرت و پیامدهــای فقــدان آن از دیــدگاه 
کســب بصیــرت ضــروری می‌نمایــد.  کلان یــا راهبردهــای  ایشــان و همچنیــن‌ راه‌هــای 
افزایــش بصیرت،توصیــه اساســی معظــم لــه بــه همــه و بویــژه خــواص اســت. ایشــان 
بکنــم،آن  شــما  بــه  توصیــه  یــک  بخواهــم  مــن‌  گــر  »ا می‌فرمایــد:  توصیــه‌ای  در 
کنیــد؛ بصیرت«)آیــت اللّه  کــه بصیــرت خودتــان را زیــاد  توصیــه ایــن خواهــد بــود 

.) خامنــه‌ای،۱۳۸۸/۰۳/۰۶ 
ایشــان در دیــدار اعضــای مجلــس خبــرگان رهبــری، دلیــل اصــرار بــر افزایــش بصیــرت‌ 
کیــد بــر آن را چنیــن بیــان می‌کنــد: »اینکــه بنــده مســأله بصیــرت  خــواص و هــدف از تأ
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گاهــی اوقــات غفلــت  کــه  را بــرای‌ خــواص تکــرار می‌کنــم، بــه خاطــر ایــن اســت 
کــه بــا اســاس دارد می‌شــود. اینهــا را حمــل می‌کننــد بــه  می‌شــود از دشــمنی‌هایی‌ 
مســائل جزئــی. مــا در صــدر مشــروطه‌ هــم متأســفانه همیــن معنــا را داشــتیم. در صــدر 
کــه مــن‌ اســم نمــی‌آورم؛ همــه می‌شناســید.  مشــروطه هــم علمــای بزرگــی بودنــد 
اصطــاح  بــه  و  غربــزدگان  روز،  آن  کــه  را  توطئــه‌ای  ندیدنــد  اینهــا  کــه  معروفنــد 
کــه تحت‌تأثیــر غــرب بودنــد، مغلــوب تفکــرات غــرب‌ بودنــد، طراحــی  روشــنفکرانی 
ــد در مجلــس شــورای‌  کــه ایــن هــا دارن کــه حــرف هایــی  ــد  ــد. توجــه نکردن می‌کردن
ــت.  ــام اس ــا اس ــارزه ب ــند، مب ــان می‌نویس ــا در مطبوعاتش ــد، ی ــان می‌زنن ــی آن زم مل
کــه می‌دانســت  کســی  کــه  کردنــد. نتیجــه ایــن شــد  ایــن را توجــه‌ نکردنــد؛ مماشــات 
و می‌فهمید-مثــل مرحــوم‌ شــیخ فضــل اللّه نوری-جلــوی چشــم آنهــا بــه دار زده شــد 
کــه بــه ایــن حساســیت،  و اینهــا حساســیتی پیــدا نکردنــد. بعــد، خــود آنهایــی هــم 
اهمیــت و بهــا نــداده بودنــد، بعــد از شــیخ‌ فضــل اللّه مــورد تعــرض و تطــاول و تهتــک 
گرفتنــد و ســیلی آنهــا را خوردنــد؛ بعضــی‌ جانشــان را از دســت دادنــد؛ بعضــی  قــرار 
گرفت.ایــن  کــه‌ آنجــا انجــام  آبرویشــان را از دســت دادنــد. ایــن اشــتباهی اســت 

اشــتباه را مــا نبایــد انجــام بدهیم«)آیــت اللّه خامنــه‌ای ۱۳۸۸/۱۲/۰۶(.
رهبــر معظــم انقــاب اســامی، بصیــرت را قطب‌نمــای حرکــت صحیــح و شــاخص راه‌ 
گر شــاخص  معرفــی می‌کنــد: »در جــاده، همیشــه بایــد شــاخص، مــورد نظــر باشــد.ا
ولایت)بصیــرت  خامنه‌ای،پرتــو  اللّه  می‌کنید«.)آیــت  اشــتباه  زود  کردیــد،  گــم‌  را 
المؤمنیــن  امیــر  اصحــاب  از  برخــی  بی‌بصیرتــی  بــه  اشــاره  بــا  ایشــان  نافــذ(:۲۲( 
کــه همــه آنهــا مغــرض نبودنــد، ضعــف و فقــدان قــدرت  علــی)ع( و بیــان ایــن نکتــه 
گــم  ج را عامــل بی‌بصیرتــی آنهــا معرفــی‌ می‌نمایــد و اینکــه شــاخص را  تحلیــل خــوار

می‌کردنــد. )همــان( 
بــر ایــن مبنــا، اساســی‌ترین فایــده بصیــرت، شــناخت حــق از باطــل اســت. فایــده 
دیگــر بصیــرت از دیــدگاه رهبــر معظــم انقــاب، اســتقامت در راه حــقّ اســت. ممکــن 
ــون  گ گونا ــای  ــی و جلوه‌ه ــی دنیاطلب ــد، ول ــز ده ــل تمی ــق‌ را از باط ــان، ح ــت انس اس
دنیــا، انســان را از اســتقامت در راه‌ حــقّ و ولایــت بازمــی‌دارد. امّــا افزایــش بصیــرت، 
بی‌اعتبــاری دنیــا و لــذت هــای آن را بــر مــا می‌کنــد. از ایــن‌رو، فــرد مشــکلات و 
ســرزنش‌های چنــد روزه را تحمّــل نمــوده، بــر مســیر حــق، پایــدار و اســتوار باقــی 
کــه مقــام معظــم رهبــری بــا اشــاره بــه خطبــه  می‌مانــد. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه 
کــه دور امیــر المؤمنیــن بودنــد و ایســتادند  ۱۷۳ نهج‌البلاغــه می‌فرمایــد: »آنهایــی 
کــه بنــده بارهــا از امیــر المؤمنیــن نقــل  ج دادنــد  و جنگیدنــد، خیلــی بصیــرت بــه خــر
کــه فرمــود:»و لا یحمــل هــذا العلــم الّا اهــل البصــر و الصبــر«.در درجــه اول،  کــرده‌ام 

اســت«.)همان:۱۳( بصیــرت لازم 
ایشــان همچنیــن بصیــرت را عامــل حــلّ مشــکلات فــرد و جامعــه می‌دانــد و در 
کــه بــرای افــراد یــا اجتماعــات  ایــن رابطــه‌ می‌فرماید:»عزیــزان من!تمــام مشــکلاتی 
بشــر پیــش می‌آید،بــر اثــر یکــی از ایــن دو اســت:یا عــدم بصیــرت یــا عــدم صبــر«.

)همــان:۴۰-۳۹(
توجــه بــه پیامدهــای فقــدان بصیــرت از ســوی مقــام معظــم رهبــری، جایــگاه و 
گرانبهــای بصیــرت را در دیــدگاه ایشــان نشــان می‌دهــد. بــه همــان  گوهــر  اهمیّــت 
کســب بصیــرت بــرای‌ فــرد و جامعــه مفیــد اســت، فقــدان بصیــرت مضّــر  کــه  نســبت 
کــه در طــول تاریخ،مــا مســلمانان  کــه می‌فرمایــد: »هــر ضربــه‌ای‌  اســت تــا جایــی 

خوردیــم، از ضعــف قــدرت تحلیــل بود«.)همــان:۱۳(

ضربات جبران‌ناپذیر ناشی از بی‌بصیرتی که ضعف در تحلیل سیاسی،دشمن‌شناسی، 
گاهــی و اقــدام بــه موقــع در برابــر دشــمن را در  جریان‌شناســی، تکلیف‌شناســی، زمان‌آ
پــی‌ دارد،گاه ممکــن اســت تــا نیــم قــرن تــداوم داشــته باشــد.رهبر معظــم انقلاب اســامی 
در ایــن‌ زمینــه می‌فرماید:»بصیــرت و علــم بــه زمــان و اســتفاده از موقعیت‌هــا بــرای هــر 
عالمی،چــه‌ اعلــم علمــا باشــد و چــه کســی کــه در یــک محله،احــکام دیــن را بــه چنــد نفــر 
گاهــی علمــا  تعلیــم می‌دهــد، ضــروری اســت...ما در طــول تاریــخ تشــیع،به خاطــر عــدم آ
از حقایــق جریانــات‌ دنیا،خیلــی ضربــه خوردیم؛بــه خصــوص در دویســت ســال اخیــر...

هــرگاه مــا عالــم دیــن و متقــی و باهــوش و زرنــگ و دقیقــی مثــال میــرزای شــیرازی و شــیخ 
انصــاری داشــتیم،از شــرّ دشــمن محفــوظ می‌ماندیم و برنــده بودیم؛ولی آنجــا که قدری 
کــه آن ضــرر بــه یــک نفــر و یــک  کار بــوده اســت، ضــرر می‌کردیــم  گاهــی در  غفلــت و ناآ
حــوزه و یــک مجموعــه و یــک‌ شــهر و یــک ســال و چنــد ســال محــدود نمی‌شــد؛ بلکــه در 
برخــی مــوارد، اثــرش تــا پنجــاه ســال‌ تمــام، جامعــه اســامی را تحت‌فشــار قــرار مــی‌داد. 
گاهــی و بصیــرت را در خومــان تقویــت  گاهی‌هــا شــویم. بایــد آ دیگــر نبایــد تســلیم ناآ

کنیم«.)آیــت اللّه خامنــه‌ای،۱۳۸۶/۱۲/۲۰ (.
و  بصیــرت  کســب  فایده‌هــای  و  ضــرورت  بــر  عــاوه  خامنــه‌ای  اللّه  آیــت  حضــرت 
کــه بــه  کرده‌انــد  ضررهــای‌ فقــدان آن، راه‌هــای رســیدن بــه بصیــرت را نیــز بیــان 

بیــان می‌کنیــم : را  آنهــا  اختصــار 
یکــی از ایــن راه‌هــا، صبــر و اســتقامت اســت. رهبــر انقــاب اســامی در ســخنان خــود 
کرده‌انــد: »مواظــب باشــید صبرتــان را از  کنــار بصیــرت اشــاره  بارهــا بــر عنصــر صبــر در 
دســت ندهیــد. مــا بــا صبــر پیــروز شــدیم.باز هــم بایــد بــا صبــر پیشــروی بکنیم...صبــر 

کنید«)همــان،۱۳۷۰/۰۳/۱۴( و بصیــرت و وحدتتــان‌ را حفــظ 
راه دیگــر، دشمن‌شناســی اســت. ایشــان در ایــن زمینــه می‌فرماید:»مــن از خودی‌هــا 
کار  بــه  را  کننــد و فکــر خودشــان  بــاز  را  قــدری ذهــن خودشــان  مصــرّا می‌خواهــم 
نقشــه  و  می‌کنــد  چــه  و  می‌خواهــد  کیســت،چه  دشــمن  امــروز  بفهمنــد  بیندازنــد؛ 
دشــمن چیســت. عقــل، ایــن‌ اســت«.)همان،۱۳۷۷/۰۳/۱۵( بــر همیــن اســاس اســت 

کیــد دارنــد. کتیک‌هــای او تأ کــه بــر شــناخت اهــداف دشــمن، تهدیــدات و تا
کســب بصیــرت، مــا  کــه رهبــر معظــم انقــاب بــرای  مطالعــه تاریــخ، راه دیگــری اســت 
را بــه‌ آن رهنمــون می‌شــوند. ایشــان در بحــث عــوام و خــواص بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه 
کــدام از مــا مقایســه‌ای داشــته  کــه هــر  ح حــال مــا، می‌خواهنــد  کــه تاریــخ؛ یعنــی شــر
باشــیم و ببینیــم در آن‌ حادثــه تاریخــی، کجــا قرار گرفتــه و آن روز چگونه عمل کردیم 
کــه ضربــه خوردیــم و مواظــب باشــیم.آن‌طور عمــل نکنیــم. )همــان،۱۳۷۵/۰۵/۲۰( 
راه چهــارم، جریان‌شناســی اســت. ایشــان در ایــن رابطــه از جملــه بــه دو جریــان یــا 
کلّــی‌ دوســتان اســام، انقــاب، امــام و نظــام جمهــوری اســامی و در مقابــل،  خــط 
بــرای  امــام و نظــام جمهــوری اســامی، اشــاره نمــوده  انقــاب،  دشــمنان اســام، 
کرده‌انــد.  بیــان  را  آن  معیارهــای  غیرخــودی،  از  خــودی  جریان‌هــای  شــناخت‌ 

و...(   ۱۳۷۹/۰۷/۱۴ و   ۱۳۸۰/۰۳/۱۴ و  )همــان،۱۳۷۹/۰۲/۲۳ 
تحلیــل سیاســی و کســب توانایــی در آن،راه دیگــر و مهــم کســب بصیــر اســت:»قدرت‌ 
تحلیــل در خودتــان ایجــاد کنید...این قدرت تحلیل،خیلی مهم اســت.هر ضربه‌ای که 

در طــول تاریخ،مــا مســلمانان خوردیــم از ضعــف تحلیــل بود«)همــان،۱۳۷۷/۱۱/۱۳(
همچنین جبهه‌شناسی)همان،۱۳۸۸/۰۳/۰۶(، تکلیف‌شناسی)همان،۱۳۸۳/۰۳/۱۴(، 
دیگــر  از  آینده‌شناســی)همان،۱۳۶۸/۰۹/۰۷(  و  موقع‌شناســی)همان،۱۳۷۵/۰۳/۲۰( 
راه‌هایی‌ است که از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی ما را در کسب بصیرت یاری می‌رساند.




